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امل با نهادهاي سياسي حاكم نگرشي بر استقلال  قوه مقننه در تع
  در جمهوري اسلامي ايران

  )15/07/1397، تاريخ تصويب  15/03/1397تاريخ دريافت (
 1 *سحر ملك

 قائمشهركارشناسي ارشد حقوق بين الملل،  دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 **سيد قاسم مير نبي
 وق بين الملل، دانشگاه ازاد اسلامي واحد قائمشهركارشناسي ارشد حق

 ***فخرالدين رضي پور
 دانشجوي دكتري تخصصي حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري

  
  چكيده 

قانون اساسي استوار است  57در اصل » استقلال قوا«نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران كه بر مبناي 
مجلس (در اين ميان، قوه مقننه . از ارتباط ميان قواي حكومتي است داراي مدلي خاص و منحصر به فرد

به عنوان يكي از قواي حاكم در كشور، متصدي سه كاركرد مهم يعني قانونگذاري، ) شوراي اسلامي
و اين قوه در كنار رئيس جمهور . تفسير قوانين عادي و اعمال نظارت بر حسن اجراي قانون است

به دنبال . لي، يكي از مظاهر اصلي تبلور اصل ششم قانون اساسي استمنتخب مردم و شوراهاي مح
كاوش آسيب شناسانه در ساختار و عملكرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهاي سياسي ديگر و 
چگونگي ايفاي صلاحيت هاي آن، برخي ضعف ها و محدوديت هايي وجود دارد كه توجه به آنها 

و يكي از بنيادي ترين . ارايي درجه استقلال اين قوه محسوب مي شودراهكار مفيدي براي افزايش ك
ايراد وارده در اين خصوص، در كنار فقدان تعريف روشن و جامع و عدم تعيين دقيق ساختار و اجزاي 
آن، عدم صراحت كافي در تعيين الگوي تفكيك قوا و در نتيجه، تعيين جايگاه و نقش اين قوه به 

  . امل با قواي ديگر مي باشدخصوص در ارتباط و تع
  

  قانون اساسي، قوه مقننه، استقلال قوا، نهادهاي سياسي، قانونگذاري: واژگان كليدي
                                                            

 نويسنده مسئول 1

  .1372،  تهران،  پنجم چاپ،  دانش گنج، 1 جلد،  عمومي جزاي حقوق ، پرويز،  صانعي.14
 چاپ، مشهد، روز علوم و قرآن تخصصي كتابخانه،  حقوق و قرآن، محسن،  ژاد ن عباس.15
   . ش1385 اول

 دوره نامة پايان، دگيري رفتار از ناشي كيفري مسؤوليت، پژمان، فجيريچا كشاورز.16
  .1381 تيرماه، تهران دانشگاه، ارشد كارشناسي

: مترجمان، )اينترنت و ها رايانه، قانوني علم(اي رايانه جرم و ديجيتالي دلايل، اوئن، كيسي.17
 مطالعات مركز(  ضاييق توسعة و حقوقي معاونت، شايان علي و فراهاني جلالي حسين امير

  .1386، سلسبيل نشر، )قضايي توسعة
 در آن اثر و اسلامي كيفر حقوق اجراي كنفرانس علمي گزارش، ابوالقاسم، گرجي.18

  .1389، 2 ش، تطبيقي حقوق موسسه نشريه، جرايم با مبارزه
 ضايف نويسي قانون نيازهاي بر اي مقدمه(اطلاعاتي جامعة حقوق؛ سيامك، قيونلو قاجار.19
  .1385؛ اسلامي شوراي مجلس هاي تحقيق مركز؛ )سايبر
،  اول چاپ دادگستر نشر،  مسلح نيروهاي جرايم مجازات قانون شرح،  محمود مالمير.20
  .1383،  تهران
  .1386،  تهران،  اول چاپ،  ميزان نشر،  امنيت عليه جرايم،  محمود سيد،  مجيدي.21



13
97

یز 
 پای

م-
سو

ره 
شما

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

252

  كليات: بخش اول
. مهم ترين ويژگي قانون اساسي، تعريف قدرت و نحوه توزيع آن در ساختارهاي قانوني است

ن، بيان محدوديت ها و تنظيم روابط نهادهاي قدرت، تعريف مناسبات، بخش هاي تابعه آ
امكانات قدرت عمومي، در واقع بخش عمده اي از فلسفه وجود قوانين اساسي مدرن را در 
سراسر جهان تشكيل داده است و در دنيا قوانين اساسي متعددي همراه با تنوع در چينش نهادها 

و نهادهاي به طور كلي در نظام حقوقي معاصر، عناصر حكومت ميان قوا . و قوا يافت مي شود
و هر يك از آنها قلمرو خاصي از اقتدارات حاكميتي را اعمال مي . اساسي تقسيم مي شود

  :قانون اساسي نيز به اين امر مي پردازد 57اصل . كنند
قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه «: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از«

. امت است و بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گرددزير نظر ولايت مطلقه امر و امامت 
  . »اين قوا مستقل از يكديگرند

البته پيداست كه قانون اساسي استقلال مطلق قوا را نپذيرفته است؛ چه اينكه بر اساس قانون 
در برخي موارد نسبت به يكديگر حق تداخل و حق نظارت دارند و به يكديگر «اساسي قوا 
انفكاك و استقلال مطلق آنها را بر هم «و وجود اين تعاملات » موظف به تعاملند نيازمندند و

  ).62، ص 1392غمامي و ديگران، (» مي زند
افزون بر اين، امروزه نظم حاكم در همه كشورها مرهون قانون و قانونگذاراني است كه در 

دارند تا مسير جامعه  اركان نظام هاي سياسي، قدرت برتر و مديريت كلان اجتماعي را برعهده
نظم حقوقي رايج در نظام هاي . را به جهتي كه صلاح جامعه را در آن مي دانند، هدايت نمايند

سياسي متعدد در جهت پذيرش قواعد متعددي است كه از ميان آنها، يكي به طور خاص 
بي يا مطلق اين نهادها، بسته به نوع نظام و اينكه تفكيك قوا نس. مسئول اصلي قانونگذاري است

در جمهوري اسلامي . است، به وضع قانون با عناوين مختلف عام و بعضاً خاص مي پردازند
به » قوه مقننه«ايران، همانند ديگر كشورها، استقلال قوا پذيرفته شده و قوه اي تحت عنوان 

الهام و (رسميت شناخته شده و وظيفه عمده و اصلي آن، قانونگذاري و تصميم سازي است 
در عين حال، نهاد قانونگذاري مدرن در ايران، كه پس از انقلاب ). 8، ص 1394ران، ديگ
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تشكيل شد، از ويژگي هايي خاص برخوردار است كه به نظر مي رسد اين  1285مشروطه 
به وجود آمد، در  1357ويژگي ها به طور عمده براي نهاد مشابه، كه پس از انقلاب اسلامي 

ه گذراي زمينه هاي قانون اساسي مشروطه نشان مي دهد كه مطالع. نظر گرفته شده است
متفكران و طراحان نظام حقوقي بسياري از كاركردهاي مربوط به حاكميت قانون و مانند آن را 

نه تنها وظيفه سياست گذاري و وضع قانون، به منزله . از مجلس نمايندگان مردم انتظار داشتند
شد، بلكه اختياراتي وسيع براي نظارت جامع، تحقيق و كاركرد اصلي، برعهده اين قوه نهاده 

، ص 1395راسخ، (به آن اعطا شد ... تفحص، سوال، استيضاح، رسيدگي به شكايات مردم و 
قوه مقننه در جمهوري اسلامي ايران، از دو نهاد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ). 50

كه بدون ) قانون اساسي 58اصل (رد مجلس از نمايندگان مردم شكل مي گي. تشكيل مي شود
) 91اصل (متشكل از فقهاي مصوب رهبرب حقوقدانان منتخب مجلس شورا (شوراي نگهبان 

مجلس شوراي : اصل نود و سوم قانون اساسي مقرر مي دارد). 93اصل . (اعتبار قانوني ندارد
اعتبارنامه  اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب

باري، اگر ). 27، ص 1396جلاليان، (نمايندگان و انتخاب شش نفر از اعضاي شوراي نگهبان 
يك مصوبه اختلاف بروز نمايد، نهاد سومي به نام مجمع » مصلحت«ميان اين دو نهاد نسبت به 

كه، در ) 112اصل (در نظر گرفته شده است  1368تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي 
به مصلحت بودن «تصميم مجلس براي ارجاع اختلاف به مجمع، مي تواند در خصوص صورت 
ناگفته نماند كه مقصود از قوه مقننه در اين نوشتار صرفاً . اين مصوبه داوري نمايد» يا نبودن

در مجموع، قوه مقننه . مجلس شوراي اسلامي است و نهاد شوراي نگهبان را دربر نمي گيرد
در حقيقت پارلمان به عنوان . ساختار حكومت در يك نظام سياسي است يكي از اركان اساسي

وضع : اصلي ترين نهاد قانونگذاري داراي كاركردهاي مهمي است اين كاركردها عبارتند از
امري كه . قانون، نظارت و نمايندگي در تصميم گيري ملي كار قانونگذاري را شكل مي دهند

اين پژوهش در صدد است . قعيت ممتازي برخوردار مي سازدپارلمان را در ميان ساير قوا از مو
ضمن بررسي زوايا و حوزه هاي كاركردي قوه مقننه طبق قانون اساسي به اين سوال پاسخ 
گويد كه جايگاه و صلاحيت اين نهاد عام قانونگذاري تا چه حد به مفهوم استقلال قوا نزديك 
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را با ديگر قوا و نهادهاي سياسي حاكم  است و چگونه مي توان تعامل مجلس شوراي اسلامي
  كارآمدتر ساخت؟

 مفهوم استقلال قوا و جايگاه قوه مقننه در چارچوب آن: بند اول
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفكيك قوا را به صورت استقلال ساختاري و 

تقسيم  كاركردي قوا طراحي نموده است و به موجب آن هر يك از قواي سه گانه با عنايت به
مسئوليت ها، در قلمرو اختيارات و وظايف يكديگر دخالت نداشته و سازمان هاي تخصصي 

قانون اساسي ضمن تصريح به استقلال سه قوه، . متناسب با وظايف محوله را تشكيل داده اند
ضرورت همكاري و تعامل آنها براي انجام صحيح وظايف و تامين اهداف نظام را از نظر دور 

، ص 1391حبيب زاده و ديگران، (ارتباط و پيوند متقابل آنها را برقرار كرده است نداشته و 
در عين حال، اين امر نشانگر اين مطلب است كه هدف از استقلال قوا، تسهيل در امور ). 94

نجفي اسفاد و ديگران، (حكومت و تقسيم شئونات مختلف و تخصص گرايي بوده است 
نفي هرگونه ستم «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه  به عبارت ديگر،). 139، ص 1386

را يكي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي » گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري
نمي توانست به تمركز قدرت و بيم سوء استفاده از آن ) 1ج . ا. اصل دوم ق (اعلام داشته است 
ات ديگري در نظام اسلامي براي جلوگيري از استبداد اما با توجه به اينكه ترتيب. بي تفاوت باشد

قانون اساسي بيشتر به صورت تقسيم كار و  57و حكومت وجود دارد، تفكيك قوا در اصل 
  .استقلال اندامي قوا نمود يافته است

با اين وجود، ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا 
اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافي پيچيده و برخوردار از مفاهيم . دو مفهوم مي ياب

گوناگون است، اما بين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه 
امري ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومي غير شفاف و غيرقابل 

پس، سوال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسي . تبديل مي كند بهره برداري در عمل
چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواي مورد نظر حقوقدانان و صاحبنظران علوم سياسي 

در مجموع استقلال قوا از مفاهيم كليدي ). 52، ص 1380صنيعي منفرد، (سوالي معنادار است 
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ي اسلامي ايران است كه داراي آثار بسيار مهمي بر كارآمدي مطرح در قانون اساسي جمهور
نظام سياسي است و در مورد چگونگي تقسيم قدرت در سازمان هاي سياسي جمهوري اسلامي 

  .ايران و چگونگي تعامل قوا با يكديگر دلالت مي كند
راي آثار افزون بر اين، استقلال قوا به عنوان مفهومي مطرح در حوزه حقوق و علوم سياسي دا

و ابعادي در حوزه نظريه سازمان و مديريت سيستم ها است كه تعامل بين اين حوزه ها مورد 
دو بعد حقوقي و مديريتي استقلال قوا را مي توان به صورت دو . نظر ما در اين پژوهش است

بعد تاسيسي و عملياتي در نظر گرفت، به طوري كه از نظر تاسيسي، استقلال قوا به چگونگي 
قسيم قوا و پرهيز دادن از تمركز قوا و حفظ تعادل و توازن در ميان اركان و نهادهاي حكومتي ت

در حالي كه از نظر عملياتي استقلال قوا را بايد در چارچوب وظايف و اختيارات , مي پردازد
: همان(نهادها و اركان حكومتي و چگونگي تنظيم و تعادل قوا و سازماندهي لازم جستجو كرد 

قانون اساسي تصريح دارد كه سه قوه مستقل از  57در عين حال، با آن كه اصل . )82
به عبارت ديگر، تفكيك و استقلال مزبور . يكديگرند، ميان آنها پيوند و تداخل بسيار است

نسبي است و اينكه قوا در انجام وظايف خود استقلال دارند نافي حق نظارت آنها بر يكديگر 
قوه مقننه افزون بر حق قانونگذاري، از ابزارهاي كنترلي و نظارتي نيز بر همين اساس . نيست

قانون اساسي نيز بيش از يك سوم اصول خود را ). 98، ص 1391فلاح زاده، (برخوردار است 
به قوه مقننه اختصاص داده و در اين اصول به تبيين جايگاه و وظايف و چگونگي ارتباط آن با 

براي مثال، رئيس جمهور و معاونان و وزيران، به اجتماع يا به . ساير قوا اهتمام شده است
صورت انفرادي مي توانند در جلسات علني مجلس شركت كنند و حتي مشاوران خود را 

آنها هرگاه تقاضا كنند، ديدگاه هايشان در مجلس استماع مي شود و مي . همراه داشته باشند
رئيس جمهور مصوبات مجلس را . كنند توانند تشكيل جلسه غير علني مجلس را درخواست

قوه مجريه بخشي از مقررات . پس از تاييد شوراي نگهبان امضاء و براي اجرا ابلاغ مي كند
كشور را با عنوان تصويب نامه و آيين نامه تدوين و تنظيم و تصويب مي كند و با اجازه مجلس 

مه اين موارد، به نوعي دخالت ه. مي تواند اساسنامه سازمان هاي دولتي را نيز تصويب نمايد

را با ديگر قوا و نهادهاي سياسي حاكم  است و چگونه مي توان تعامل مجلس شوراي اسلامي
  كارآمدتر ساخت؟

 مفهوم استقلال قوا و جايگاه قوه مقننه در چارچوب آن: بند اول
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفكيك قوا را به صورت استقلال ساختاري و 

تقسيم  كاركردي قوا طراحي نموده است و به موجب آن هر يك از قواي سه گانه با عنايت به
مسئوليت ها، در قلمرو اختيارات و وظايف يكديگر دخالت نداشته و سازمان هاي تخصصي 

قانون اساسي ضمن تصريح به استقلال سه قوه، . متناسب با وظايف محوله را تشكيل داده اند
ضرورت همكاري و تعامل آنها براي انجام صحيح وظايف و تامين اهداف نظام را از نظر دور 

، ص 1391حبيب زاده و ديگران، (ارتباط و پيوند متقابل آنها را برقرار كرده است نداشته و 
در عين حال، اين امر نشانگر اين مطلب است كه هدف از استقلال قوا، تسهيل در امور ). 94

نجفي اسفاد و ديگران، (حكومت و تقسيم شئونات مختلف و تخصص گرايي بوده است 
نفي هرگونه ستم «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه  به عبارت ديگر،). 139، ص 1386

را يكي از پايه هاي نظام جمهوري اسلامي » گري و ستم كشي و سلطه گري و سلطه پذيري
نمي توانست به تمركز قدرت و بيم سوء استفاده از آن ) 1ج . ا. اصل دوم ق (اعلام داشته است 
ات ديگري در نظام اسلامي براي جلوگيري از استبداد اما با توجه به اينكه ترتيب. بي تفاوت باشد

قانون اساسي بيشتر به صورت تقسيم كار و  57و حكومت وجود دارد، تفكيك قوا در اصل 
  .استقلال اندامي قوا نمود يافته است

با اين وجود، ممتاز و منفصل بودن قوا نسبت به يكديگر در چارچوب نظريه تفكيك قوا معنا 
اگرچه نظريه تفكيك قوا خود به حد كافي پيچيده و برخوردار از مفاهيم . دو مفهوم مي ياب

گوناگون است، اما بين مفهوم استقلال قوا يا ممتاز و منفصل بودن قوا خارج از حوزه اين نظريه 
امري ناممكن است؛ چرا كه در اين صورت مفهوم استقلال را به مفهومي غير شفاف و غيرقابل 

پس، سوال از اينكه منظور از استقلال قوا در قانون اساسي . تبديل مي كند بهره برداري در عمل
چيست، تنها در چارچوب نظريه تفكيك قواي مورد نظر حقوقدانان و صاحبنظران علوم سياسي 

در مجموع استقلال قوا از مفاهيم كليدي ). 52، ص 1380صنيعي منفرد، (سوالي معنادار است 
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قوه مجريه در حوزه صلاحيت قوه مقننه به شمار مي آيد و بدون شك با استقلال مطلق قوا در 
  ). 273جلاليان، پيشين، ص (تباين است 
 صلاحيت و اختيارات قوه مقننه در چارچوب استقلال قوا: بند دوم

توجه به هدف هاي قانون و . قانونگذاري وظيفه و رسالت اصلي همه مجالس دنيا است
قانونگذاري، ضرورت نهاد قانونگذاري و اهميت آن را بيش از پيش روشن مي سازد؛ چه آن 
كه افزون بر تبيين حق و تكليف و تامين عدالت و امنيت، وظيفه مهم تر راهگشايي و هموار 

همين اساس، بر . ساختن راه رشد و تعالي و تكامل انساني در گرو قانون و قانونگذاري است
برخي صاحبنظران جايگاه قوه مقننه در كشور را به جايگاه فكر در مكانيسم بدن انسان در 
زندگي، مانند كرده اند كه بدون آن، نه تنها دچار ركود مي شود، بلكه در معرض نابودي قرار 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با). 329-230، صص 1387عميد زنجاني، (مي گيرد 
درك اهميت و جايگاه اين نهاد و در راستاي ايجاد نظام مطلوب خويش مبتني برآموزه هاي 

را » مردم سالاري ديني«اسلامي، با پيش بيني اين قوه در كنار قواي مجريه و قضاييه، تحقق 
وجهه همت خويش قرار داده و با اختصاص سهم عمده اي از اصول قانون اساسي، به تبيين 

يت هاي ويژه اين نهاد در ساختار نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران پرداخته جايگاه و صلاح
قانون اساسي، به طور خاص، قانونگذاري را به  85و  71قانونگذار اساسي در اصول . است

عنوان كارويژه اين نهاد مورد تصريح و تبيين قرار داده و افزون بر اعطاي صلاحيت وضع 
مگر در موارد خاص و -ت به ديگري را نيز از قوه مقننهقانون، حق واگذاري اين صلاحي

نكته قابل ذكر در مورد صلاحيت ). 95، ص 1391كوهي اصفهاني، (سلب كرده است -جزئي
قانونگذاري قوه مقننه نسبت به ديگر نهادها، اينكه قوه مزبور برخلاف ديگر نهادها كه به 

لاحيت وضع مقررات الزام آور صورت جزئي و موردي و يا در يك موضوع و زمينه خاص ص
را دارند، از صلاحيت عام قانونگذاري در همه مسائل و زمينه ها، در حدود مقرر در قانون 

هر چند ممنوعيت هايي نيز در باب قانونگذاري براي اين قوه مي توان . اساسي برخوردار است
قي، حيطه صلاحيت با وجود اهميت اين نهاد در نظام هاي حقو.در قانون اساسي ملاحظه كرد

اعطايي به اين قوه، در قوانين اساسي جوامع مختلف با رويكردهاي متفاوتي انجام پذيرفته 
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برخي از نظام هاي پارلماني مانند انگلستان، پارلمان را به عنوان نهاد قانونگذاري با . است
و اختيارات نامحدود به رسميت شناخته و حتي صلاحيت دخل و تصرف در قانون اساسي 

در مقابل كشورهايي همچون فرانسه، آلمان و سويس، . قوانين بنيادي را نيز به اين نهاد داده اند
براي پارلمان اختيار محدودي در قانونگذاري قائل شده و به احصاي حيطه مجاز تقنين براي 

 همچنين، محدوده صلاحيت قوه مقننه، به). 138، ص 1384عميد زنجاني، (پارلمان پرداخته اند 
عنوان نهاد قانونگذار در نظام حقوقي جمهوري اسلامي، از جمله مباحثي است كه اخيراً در 

در اين خصوص، يكي از مسائل اصلي . محافل سياسي و حقوقي مورد توجه قرار گرفته است
مطلق : اين است كه حدود صلاحيت قانونگذار در امر تقنين از حيث موضوعي تا كجاست

نونگذار مي تواند وارد هر قلمرو موضوعي بشود و راجع به هر چيز قانون است يا مقيد؟ و آيا قا
به هر . وضع نمايد؟ و يا دامنه حقوق و آزادي ها را به هر شكل تضييق كند يا گسترش دهد

حال، فارغ از اينكه نظام حقوق اساسي كشوري پارلماني باشد يا نباشد، قانونگذاري كارويژه 
يكي از رسالت هاي قانونگذار بررسي ضرورت . اگون استاصلي مجالس در كشورهاي گون

البته در همه نظام هاي . ها و نيازهاي كشور و وضع قوانين متناسب با نيازها و ضرورت ها است
يعني تبعيت فرودست از قواعد -قانونگذاري رعايت سلسله مراتب ميان هنجارهاي حقوقي

همتي، كيانپور، (اساسي يك اصل است فرادستي و از جمله تبعيت قوانين عادي از قانون 
قوه مقننه يكي از قواي مهم در نظام جمهوري اسلامي است كه به نظر مي ). 74، ص 1394

رسد قانونگذار اساسي نسبت به اين قوه اعتماد بيشتري داشته و عملاً كوشيده است تا فرايند 
قانونگذاري مجلس را  اصل هفتاد و يكم صلاحيت. قدرت سياسي را با برتري آن مستقر سازد
و آن گونه كه از منطوق آن بر مي آيد به سختي مي . در عموم مسائل به رسميت شناخته است

مشروح مذاكرات اين اصل . توان جز شرع و قانون اساسي محدوديتي بر اين اصل متصور شد
 از معدود جلساتي است كه سخني پيرامون آن گفته نشده و گويا اين اصل چنان بديهي مي

فارغ از ). 535صورت مشروح مذاكرات، دوم، ص (نمود كه هيج پرسشي را ايجاد نكرده است 
وظيفه هسته اي و ذاتي مجلس كه قانونگذاري است، قانون اساسي وظايف و اختيارات ديگري 

از ) 76اصل (را براي مجلس به رسميت شناخته كه نظارت و تحقيق و تفحص در تمام امور 

قوه مجريه در حوزه صلاحيت قوه مقننه به شمار مي آيد و بدون شك با استقلال مطلق قوا در 
  ). 273جلاليان، پيشين، ص (تباين است 
 صلاحيت و اختيارات قوه مقننه در چارچوب استقلال قوا: بند دوم

توجه به هدف هاي قانون و . قانونگذاري وظيفه و رسالت اصلي همه مجالس دنيا است
قانونگذاري، ضرورت نهاد قانونگذاري و اهميت آن را بيش از پيش روشن مي سازد؛ چه آن 
كه افزون بر تبيين حق و تكليف و تامين عدالت و امنيت، وظيفه مهم تر راهگشايي و هموار 

همين اساس، بر . ساختن راه رشد و تعالي و تكامل انساني در گرو قانون و قانونگذاري است
برخي صاحبنظران جايگاه قوه مقننه در كشور را به جايگاه فكر در مكانيسم بدن انسان در 
زندگي، مانند كرده اند كه بدون آن، نه تنها دچار ركود مي شود، بلكه در معرض نابودي قرار 

 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با). 329-230، صص 1387عميد زنجاني، (مي گيرد 
درك اهميت و جايگاه اين نهاد و در راستاي ايجاد نظام مطلوب خويش مبتني برآموزه هاي 

را » مردم سالاري ديني«اسلامي، با پيش بيني اين قوه در كنار قواي مجريه و قضاييه، تحقق 
وجهه همت خويش قرار داده و با اختصاص سهم عمده اي از اصول قانون اساسي، به تبيين 

يت هاي ويژه اين نهاد در ساختار نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران پرداخته جايگاه و صلاح
قانون اساسي، به طور خاص، قانونگذاري را به  85و  71قانونگذار اساسي در اصول . است

عنوان كارويژه اين نهاد مورد تصريح و تبيين قرار داده و افزون بر اعطاي صلاحيت وضع 
مگر در موارد خاص و -ت به ديگري را نيز از قوه مقننهقانون، حق واگذاري اين صلاحي

نكته قابل ذكر در مورد صلاحيت ). 95، ص 1391كوهي اصفهاني، (سلب كرده است -جزئي
قانونگذاري قوه مقننه نسبت به ديگر نهادها، اينكه قوه مزبور برخلاف ديگر نهادها كه به 

لاحيت وضع مقررات الزام آور صورت جزئي و موردي و يا در يك موضوع و زمينه خاص ص
را دارند، از صلاحيت عام قانونگذاري در همه مسائل و زمينه ها، در حدود مقرر در قانون 

هر چند ممنوعيت هايي نيز در باب قانونگذاري براي اين قوه مي توان . اساسي برخوردار است
قي، حيطه صلاحيت با وجود اهميت اين نهاد در نظام هاي حقو.در قانون اساسي ملاحظه كرد

اعطايي به اين قوه، در قوانين اساسي جوامع مختلف با رويكردهاي متفاوتي انجام پذيرفته 
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، در نگاه اول، ممكن است 71البته با عنايت به اصل ). 25، ص 1391، فاضلي(جمله آنهاست 
عده اي نتيجه بگيرند كه مجلس در موضوعات قانونگذاري مبسوط اليد است و صلاحيت عام 

مجلس شوراي «: دارد، اما اصل هفتاد و دوم به عنوان تكميل كننده اين اصل مقرر مي دارد
كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون  اسلامي نمي تواند قوانيني وضع نمايد

در عين حال، اصل هفتاد و يكم قانون اساسي از حيث صلاحيت .»اساسي مغايرت داشته باشد
يكي انطباق با شرع و ديگري با قانون : موضوعي براي قانونگذاري، مقيد به دو شرط شده است

ث قلمرو، موضوعي است و شامل از حي» عموم مسائل«در اصل هفتاد و يكم عبارت . اساسي
برخي معتقدند ).86همان، ص (عموم مسائل اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي شود 

يكي اينكه : در اصل هفتاد و يكم، دو كاركرد دارد» در حدود مقرر در قانون اساسي«كه قيد 
خصيص و تقييد ممكن است به طور كلي، مصوبه را بي اعتبار نمايد، و ديگر اينكه با نوعي ت

اما اولين شرط ). 7، ص 1389ره پيك، (براي صلاحيت عام مجلس محدوديت ايجاد كند 
در واقع . مذكور در اصل هفتاد و دوم، عدم مغايرت قوانين مصوب با احكام شرعي است

اصل چهارم قانون اساسي . قسمت اول اصل تاكيد مجددي بر اصل چهارم قانون اساسي است
  :اشعار مي دارد

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها «
اين اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسي و . بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

  ».قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است
ابق موازين اسلامي باشد، يكي از محدوديت هاي اصلي قانونگذاري اين كه قوانين بايد مط

همان گونه كه ملاحظه مي شود، در اصل چهارم، . است، هم از حيث موضوعي و هم حكمي
مطابقت با موازين شرع آمده است و در اصل هفتاد و يكم، از عدم مغايرت با اصول و احكام 

حثات زيادي بين انديشمندان و فقها در اين خصوص، مبا. مذهب رسمي سخن گفته است
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز . صورت گرفته كه در قالب اين نوشتار نمي گنجد

بحث زيادي در مورد اين اصل شد؛ اما جان كلام و هدف قانونگذار اساسي از اين اصل در 
ما نمي «: مي گويد پاسخ نائب رئيس مجلس به يكي از نمايندگان متبلور مي شود كه اين چنين
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ما بايد بگوييم با رعايت . توانيم بگوييم همه قوانين و مقررات بايد متخذ از قرآن و سنت باشد
اداره كل امور (» خطوط كلي كتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد

  ).316، ص 1، ج 1364فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، 
و تداخل صلاحيت و اختيارات قوه مقننه با ديگر قوا و  تعامل: بخش دوم

 نهادهاي سياسي
حاكميت قانون به مفهوم احترام به اصول قانون اساسي از سوي هر يك از قوا است به نحوي 
كه هيج يك نتواند به تفسير و توسعه صلاحيت هاي خويش بپردازد و صرفاً موارد مصرح در 

از يك سو قانونيت از . تميز و تفكيك صلاحيت ها قرار دهندقانون اساسي را به عنوان معيار 
حاكميت قانون، مبين موقعيتي است كه در آن، شهروندان «لحاظ نظري به اين مفهوم است كه 

و مقامات، رفتار خود را با قواعد شناخته شده عمومي كه پذيرفته شده و بر همگان الزام آور 
يگر، حاكميت قانون در عمل و به طور موثر، با ميزان است تنظيم و كنترل مي كنند و از سوي د

دبيرنيا، (اطمينان و باور شهروندان نسبت به دموكراتيك بودن فرايند قانونگذاري مرتبط است 
مهم ترين نماد تفكيك نسبي قوا ) مجلس محوري(در اين بين، نظام پارلماني ). 133، ص 1393

پيداست، پارلمان نخستين سرچشمه اعمال  يا همكاري قوا است و همان گونه كه از نامش
حاكميت از جانب مردم است و از مجراي پارلمان است كه حاكميت در قوا و نهادهاي ديگر 

همراهي نزديك قوا در امر اجرا و نظارت، نوعي همبستگي اندام وار بين . جامه عمل مي پوشد
ئولند و دولت نيز توان وزرا در مقابل مجلس مس. قوا و نهادهاي آن به وجود آورده است

قانون اساسي جمهوري اسلامي  57اصل ).30، ص 1391فاضلي، (انحلال پارلمان را دارد 
تفكيك قوا را به طور نسبي مطرح كرده است كه هر يك از قوا متصدي امري از امور 

قوه با اينكه مبنا و فلسفه تمايز و استقلال سه . زمامداري و اعمال كننده بخشي از حاكميت اند
در جمهوري اسلامي متفاوت از تفكيك قواي مرسوم در دنيا است، ولي اصل تفكيك قوا هم 

عليرغم تصريح قانون به استقلال قوا موارد ). 154، ص 1380هاشمي، (پذيرفته شده است 
. متعددي از تداخل قوا وجود دارد كه نمايانگر تفكيك قواي نسبي در نظام حقوقي ايران است

اصل بر اين است كه قوه مقننه داراي وظيفه قانونگذاري و قوه مجريه وظيفه بر اين اساس، 

، در نگاه اول، ممكن است 71البته با عنايت به اصل ). 25، ص 1391، فاضلي(جمله آنهاست 
عده اي نتيجه بگيرند كه مجلس در موضوعات قانونگذاري مبسوط اليد است و صلاحيت عام 

مجلس شوراي «: دارد، اما اصل هفتاد و دوم به عنوان تكميل كننده اين اصل مقرر مي دارد
كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون  اسلامي نمي تواند قوانيني وضع نمايد

در عين حال، اصل هفتاد و يكم قانون اساسي از حيث صلاحيت .»اساسي مغايرت داشته باشد
يكي انطباق با شرع و ديگري با قانون : موضوعي براي قانونگذاري، مقيد به دو شرط شده است

ث قلمرو، موضوعي است و شامل از حي» عموم مسائل«در اصل هفتاد و يكم عبارت . اساسي
برخي معتقدند ).86همان، ص (عموم مسائل اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي مي شود 

يكي اينكه : در اصل هفتاد و يكم، دو كاركرد دارد» در حدود مقرر در قانون اساسي«كه قيد 
خصيص و تقييد ممكن است به طور كلي، مصوبه را بي اعتبار نمايد، و ديگر اينكه با نوعي ت

اما اولين شرط ). 7، ص 1389ره پيك، (براي صلاحيت عام مجلس محدوديت ايجاد كند 
در واقع . مذكور در اصل هفتاد و دوم، عدم مغايرت قوانين مصوب با احكام شرعي است

اصل چهارم قانون اساسي . قسمت اول اصل تاكيد مجددي بر اصل چهارم قانون اساسي است
  :اشعار مي دارد

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها «
اين اصل بر عموم و اطلاق همه اصول قانون اساسي و . بايد بر اساس موازين اسلامي باشد

  ».قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است
ابق موازين اسلامي باشد، يكي از محدوديت هاي اصلي قانونگذاري اين كه قوانين بايد مط

همان گونه كه ملاحظه مي شود، در اصل چهارم، . است، هم از حيث موضوعي و هم حكمي
مطابقت با موازين شرع آمده است و در اصل هفتاد و يكم، از عدم مغايرت با اصول و احكام 

حثات زيادي بين انديشمندان و فقها در اين خصوص، مبا. مذهب رسمي سخن گفته است
در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز . صورت گرفته كه در قالب اين نوشتار نمي گنجد

بحث زيادي در مورد اين اصل شد؛ اما جان كلام و هدف قانونگذار اساسي از اين اصل در 
ما نمي «: مي گويد پاسخ نائب رئيس مجلس به يكي از نمايندگان متبلور مي شود كه اين چنين
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انجام امور اجرايي كشور را دارد و قوه قضاييه وظيفه اجراي عدالت و قضاوت كردن را بر 
عهده دارد كه هر كدام از اين اصول داراي استثنائاتي است كه مسئله تداخل قوا و تفكيك 

  ).32، ص 1392يدي و ديگران، رش(نسبي را فراهم مي آورد 
  تعامل و تداخل صلاحيتي بين قوه مقننه و مجريه :بند اول

منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ يك از قوا نتواند مستقيم و راساً در امور ديگري 
بديهي است در مقايسه ميزان اقتدار و حاكميت در ميان قواي سه گانه، قوه مقننه . دخالت نمايد

و ابزار قانونگذاري و به تبع آن، نسبت به ساير قوا اقتدار بيشتري دارد؛ ضمن اين كه  از قدرت
، 1385عميد زنجاني، (فاقد هرگونه مسئوليت سياسي در برابر قواي مجريه و قضاييه است 

اين بدان معنا نيست كه قوه ظاهراً برتر بتواند وارد حوزه اختيارات ذاتي و ). 272-275صص 
برخورداري از قدرت نظارت مقننه بر مجريه نمي تواند مجوزي . ديگر شوداختصاصي قوه 

قانوني براي دخالت يك قوه در امور قوه ديگر شود و مفهوم استقلال قوا با عنايت به تفاوت در 
در كشور ما ). 126، ص 1393دبيرنيا، (جايگاه ها و صلاحيت ها مورد توجه قانون اساسي است 

شوراي : مقننه و مجريه، دو نهاد ناظر در نظر گرفته شده است براي رعايت تفكيك قواي
شوراي نگهبان تفكيك كاركردي قوه مقننه و مجريه را عمدتاً . نگهبان و ديوان عدالت اداري

به . با تمسك به اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نگاهباني مي كند
ن حق قانونگذاري را مختص مجلس شوراي اسلامي استناد اصل هشتاد و پنجم، شوراي نگهبا

با استناد به . مي داند و اجازه نمي دهد تا مراجع ديگر اين حق انحصاري را مخدوش نمايند
اصل يكصد و سي و هشتم اين قانون نيز شوراي نگهبان حدود حوزه وضع مقررات اجرايي را 

رض آن نشود، بلكه ديگر مراجع نيز در براي قوه مجريه تعيين مي كند تا نه تنها قانونگذار متع
). 40، ص 1388ويژه، (قالب وضع مقررات اجرايي، هنجارهايي را به نظام حقوقي وارد نكنند 

اما در خصوص تعامل و تداخل صلاحيت مي توان به دادن راي اعتماد به وزيران بر مبناي اصل 
اح و عزل وزيران به استناد رئيس جمهور و سوال، استيض قانون اساسي، اختيار سوال از 133

اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي، استيضاح رئيس جمهور و اعلان راي عدم كفايت سياسي 
وي طبق اصل هشتاد و نهم، نظارت مالي بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، اجراي 
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قوانين مصوب مجلس توسط دولت طبق اصل يكصد و بيست و سوم، رسيدگي مجلس به 
مردم از قوه مجريه بر اساس اصل نودم، تطبيق آيين نامه هاي دولت با قانون اساسي  شكايات

طبق اصل يكصد و سي و هشتم، تحقيق و تفحص در امور قوه مجريه توسط مجلس بر اساس 
همه اين موارد ذكر شده در واقع اثرپذيري قوه . اصل هفتاد و ششم قانون اساسي اشاره كرد

. نظارت هاي قوه مقننه يعني همان مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهدمجريه را از اقدامات و 
تقديم لوايح به مجلس براي تصويب با توجه به : البته موارد بالعكس هم وجود دارد از جمله

اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي، تصويب آيين نامه هاي مستقل اجرايي بر اساس اصل يكصد 
اد توقف انتخابات در زمان جنگ توسط رئيس جمهور و سي و ششم قانون اساسي، و پيشنه

طبق اصل شصت و هشتم، تعيين بودجه كل كشور به استناد اصل پنجاه و دوم قانون اساسي 
رشيدي و ديگران، پيشين، صص (اشاره كرد كه نفوذ قوه مجريه را بر قوه مقننه نشان مي دهد 

لزوم وجود نهادهاي مشخص براي انجام افزون بر اين، موضوع تمايز تقنين از اجرا و  ).35-34
در جمهوري اسلامي ايران نيز . هر كدام از آنها همواره مورد توجه حكومت ها بوده است

برداشت هاي متفاوت از اصول قانون اساسي در خصوص تقنين و اجرا، ضرورت تبيين 
نه اي كه به گو. معيارهاي تشخيص اين دو حيطه از يكديگر را بيش از پيش مشخص مي نمايد

طبق رويه اظهار نظر شوراي نگهبان از مجلس اول تا انتهاي مجلس هشتم مواردي مانند تضييق 
و يا توسعه موضوع حكم، تعيين ضوابط و حدود قانون، تعيين ميزان معافيت و استثناء قوانين، 
تصميم گيري در خصوص حقوق و آزادي هاي شهروندان، تهيه، تدوين و تعريف 

را مي توان به عنوان معيارهاي امور تقنيني ... ين ميزان جرايم و مجازات ها و اصطلاحات، تعي
شناخت و مواردي نظير نصب و عزل مقامات اجرايي، تخصيص و مصرف بودجه، تهيه آيين 

را مي .... نامه اجرايي، تقديم لايحه مجلس، برگزاري انتخابات، تعيين جزئيات امور اجرايي و 
البته در اين موارد كه شوراي مزبور . اي امور اجرايي استنباط كردتوان به عنوان معياره

 ).99، ص 1392راجي و ديگران، (برخلاف رويه خود نظر داده باشد نيز قابل مشاهده است 

پس، با وجود تعاملات و همكاري بين قوا، روابط آنها بايد به گونه اي سازمان يابد كه 
اي در پناه همكاري و نظارت متقابل ديگر قوا  چرخش امور و ايفاي وظايف توسط هر قوه

انجام امور اجرايي كشور را دارد و قوه قضاييه وظيفه اجراي عدالت و قضاوت كردن را بر 
عهده دارد كه هر كدام از اين اصول داراي استثنائاتي است كه مسئله تداخل قوا و تفكيك 

  ).32، ص 1392يدي و ديگران، رش(نسبي را فراهم مي آورد 
  تعامل و تداخل صلاحيتي بين قوه مقننه و مجريه :بند اول

منظور از استقلال قوا اين است كه هيچ يك از قوا نتواند مستقيم و راساً در امور ديگري 
بديهي است در مقايسه ميزان اقتدار و حاكميت در ميان قواي سه گانه، قوه مقننه . دخالت نمايد

و ابزار قانونگذاري و به تبع آن، نسبت به ساير قوا اقتدار بيشتري دارد؛ ضمن اين كه  از قدرت
، 1385عميد زنجاني، (فاقد هرگونه مسئوليت سياسي در برابر قواي مجريه و قضاييه است 

اين بدان معنا نيست كه قوه ظاهراً برتر بتواند وارد حوزه اختيارات ذاتي و ). 272-275صص 
برخورداري از قدرت نظارت مقننه بر مجريه نمي تواند مجوزي . ديگر شوداختصاصي قوه 

قانوني براي دخالت يك قوه در امور قوه ديگر شود و مفهوم استقلال قوا با عنايت به تفاوت در 
در كشور ما ). 126، ص 1393دبيرنيا، (جايگاه ها و صلاحيت ها مورد توجه قانون اساسي است 

شوراي : مقننه و مجريه، دو نهاد ناظر در نظر گرفته شده است براي رعايت تفكيك قواي
شوراي نگهبان تفكيك كاركردي قوه مقننه و مجريه را عمدتاً . نگهبان و ديوان عدالت اداري

به . با تمسك به اصول هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي نگاهباني مي كند
ن حق قانونگذاري را مختص مجلس شوراي اسلامي استناد اصل هشتاد و پنجم، شوراي نگهبا

با استناد به . مي داند و اجازه نمي دهد تا مراجع ديگر اين حق انحصاري را مخدوش نمايند
اصل يكصد و سي و هشتم اين قانون نيز شوراي نگهبان حدود حوزه وضع مقررات اجرايي را 

رض آن نشود، بلكه ديگر مراجع نيز در براي قوه مجريه تعيين مي كند تا نه تنها قانونگذار متع
). 40، ص 1388ويژه، (قالب وضع مقررات اجرايي، هنجارهايي را به نظام حقوقي وارد نكنند 

اما در خصوص تعامل و تداخل صلاحيت مي توان به دادن راي اعتماد به وزيران بر مبناي اصل 
اح و عزل وزيران به استناد رئيس جمهور و سوال، استيض قانون اساسي، اختيار سوال از 133

اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي، استيضاح رئيس جمهور و اعلان راي عدم كفايت سياسي 
وي طبق اصل هشتاد و نهم، نظارت مالي بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، اجراي 
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سامان پذيرد، و نظارت هاي متقابل قوا بر يكديگر موجب نفي استقلال ذاتي آنها نگردد 
  ).663، ص 1391ملكوتي هشجين، (

  نظارت و تعادل بين قوه مقننه و مجريه: بند دوم
انجام دقيق اين دو  مكمل يكديگر بوده و حسن اجراي امور به واسطه» تقنين«و » نظارت«

در واقع حيات تقنين پس از وضع، با نظارت استمرار مي يابد و در اين . مسئله تضمين مي گردد
رابطه يكي از حساس ترين و خطيرترين وظايف نمايندگان قوه مقننه مسئوليت نظارت بر 

ان در قانون اساسي جمهوري اسلامي اير. جريان صحيح امور كشور و احقاق حقوق ملت است
اسماعيلي و (صلاحيت هاي نظارتي مجلس در اصول مختلف مورد پيش بيني قرار گرفته است 

و در اينجا هدف اساسي از نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه نيز پاسخ ). 10، ص 1391ديگران، 
فارغ از انتخاب رئيس كشور، كه براي . گويي قوه مجريه در اختيارات تفويض شده به آن است

جمهوري چهارم فرانسه توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي شد، يا در قانون اساسي نمونه، در 
ايتاليا، نمايندگان جزو هيات انتخابيه اي بودند كه اين مقام را انتخاب مي كردند، نظارت  1947

هيات . قوه مقننه بر مجريه در انتخاب و روي كار آمدن اعضاي هيات دولت نمود پيدا مي كند
ي كه راي اعتماد مجلس را داراست، به كار خود ادامه مي دهد و در حين انجام دولت تا زمان

كار خود نيز از طريق ابزارهايي همچون تذكر، سوال، استيضاح از سوي قوه مقننه بر كارش 
اما اگر اعتماد مجلس را از دست بدهد بايد از كار بركنار گردد، مانند حق . نظارت مي كند

از سوي ديگر، مجلس ميدان . مايندگان مجلس ملي در نظام فرانسهساقط كردن دولت توسط ن
باز و آشكاري است كه هرگونه اطلاعاتي به آن وارد مي شود و با به كارگيري برخي شيوه ها، 
همكاري قوا در آن تسهيل مي گردد و زمينه براي اعمال هرگونه نظارت سازنده فراهم مي 

ر نظارتي در بيشتر نظام ها به صورت سوال از اين اختيا). 165، ص 1391هاشمي، (شود 
در نظام . مسئولان اجرايي و حق تحقيق و تفحص براي مجلس به رسميت شناخته شده است

مسائلي وجود دارد كه به علت حساسيت و اهميت آنها، قوه » تفكيك نسبي«هاي مبتني بر 
انجام آن، موظف به  مجريه تحت نظارت شديد مجلس قرار مي گيرد، به گونه اي كه پيش از

مبناي نظارت مجلس بر پايه . كسب اجازه از مجلس است، بدون اينكه اين امور متوقف شوند
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نكته . ؛ همانند تصويب قراردادهاي بين المللي)180: همان(منافع و مصالح عمومي قرار دارد 
راي مهم و تاثيرگذار ديگر، نظارت بر دخل و خرج دولت از طريق تصويب و نظارت بر اج

فارغ از مرحله تصويب بودجه، كه برعهده مجلس قرار دارد نظارت بر اجراي . بودجه است
بودجه در بيشتر نظام هاي حقوقي از وظايف مجلس به شمار مي رود كه مستقيماً و يا از طريق 

  .نهاد مورد نظر خويش بر آن اعمال نظارت مي نمايد
قانون اساسي به رئيس مجلس شوراي  138و  85افزون بر اين، نظارت تقنيني ذيل اصول 

مصوبه هيئت وزيران، هم زمان با ابلاغ به دستگاه ها، بايد به اطلاع . اسلامي واگذار شده است
البته آن چه حائز اهميت است دامنه اختيار رئيس مجلس و سازوكار اين . رئيس مجلس برسد

ليات قوانين و تعيين چاچوب اصولاً قوه مقننه به وضع ك. نوع نظارت بر مصوبات مذكور است
قواعد مي پردازد و به دليل كثرت موضوعات و ناآشنايي كامل با مسائل تخصصي و فني، 
معمولاً از ذكر جزئيات خودداري مي كند، اما چنين قواعدي بدون اين جزئيات قابل اجرا 

مقننه، به  بنابراين دولت، كه خود را مجري مي داند، به تشخيص خود يا به تجويز قوه. نيست
 ,Debbasch)تكميل قوانين مورد نظر از طريق وضع آيين نامه هاي فني و اجرايي مي پردازد 

1969, p. 293) . هيات وزيران، به منزله بزرگ ترين مرجع وضع آيين نامه ها و تصويب نامه
ت هاي دولتي، نقش بسيار مهمي در اداره امور كشور ايفا مي نمايد و در اين زمينه اختيارا

فراواني دارد، اما، با توجه به وسعت اختيار هيات وزيران در اين زمينه و اهميت بسيار آن در 
سرنوشت كشور و به منظور جلوگيري از هر نوع بي قانوني و سوء استفاده از قدرت، بايد بر 

اين مسئله در راستاي انسجام نظام حقوقي و حاكميت . اين مصوبات نظارت دقيقي اعمال شود
اصل حاكميت قانون كليه مقام هاي دولتي را ملزم مي كند تا در چاچوب قانون . ن استقانو

 ,Chris, 2010؛ 204، ص 1385مالميري، (باشند » قانونگذار«تصميم اتخاذ نمايند و اصطلاحاً 

p. 457 .(نظارت تقنيني حفظ چارچوب . از جمله مهم ترين اين نظارت ها نظارت تقنيني است
قانون  138و  85ط مصوبات هيات وزيران را تضمين مي كند و مطابق اصول هاي قانوني توس

هر چند حدود اختيار رئيس مجلس، بر . اساسي اين اختيار نظارتي برعهده رئيس مجلس است
قانون اساسي، بر اساس استقلال قوا، از يك سو، و لزوم نظارت موثر  138و  85مبناي اصول 

سامان پذيرد، و نظارت هاي متقابل قوا بر يكديگر موجب نفي استقلال ذاتي آنها نگردد 
  ).663، ص 1391ملكوتي هشجين، (

  نظارت و تعادل بين قوه مقننه و مجريه: بند دوم
انجام دقيق اين دو  مكمل يكديگر بوده و حسن اجراي امور به واسطه» تقنين«و » نظارت«

در واقع حيات تقنين پس از وضع، با نظارت استمرار مي يابد و در اين . مسئله تضمين مي گردد
رابطه يكي از حساس ترين و خطيرترين وظايف نمايندگان قوه مقننه مسئوليت نظارت بر 

ان در قانون اساسي جمهوري اسلامي اير. جريان صحيح امور كشور و احقاق حقوق ملت است
اسماعيلي و (صلاحيت هاي نظارتي مجلس در اصول مختلف مورد پيش بيني قرار گرفته است 

و در اينجا هدف اساسي از نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه نيز پاسخ ). 10، ص 1391ديگران، 
فارغ از انتخاب رئيس كشور، كه براي . گويي قوه مجريه در اختيارات تفويض شده به آن است

جمهوري چهارم فرانسه توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي شد، يا در قانون اساسي نمونه، در 
ايتاليا، نمايندگان جزو هيات انتخابيه اي بودند كه اين مقام را انتخاب مي كردند، نظارت  1947

هيات . قوه مقننه بر مجريه در انتخاب و روي كار آمدن اعضاي هيات دولت نمود پيدا مي كند
ي كه راي اعتماد مجلس را داراست، به كار خود ادامه مي دهد و در حين انجام دولت تا زمان

كار خود نيز از طريق ابزارهايي همچون تذكر، سوال، استيضاح از سوي قوه مقننه بر كارش 
اما اگر اعتماد مجلس را از دست بدهد بايد از كار بركنار گردد، مانند حق . نظارت مي كند

از سوي ديگر، مجلس ميدان . مايندگان مجلس ملي در نظام فرانسهساقط كردن دولت توسط ن
باز و آشكاري است كه هرگونه اطلاعاتي به آن وارد مي شود و با به كارگيري برخي شيوه ها، 
همكاري قوا در آن تسهيل مي گردد و زمينه براي اعمال هرگونه نظارت سازنده فراهم مي 

ر نظارتي در بيشتر نظام ها به صورت سوال از اين اختيا). 165، ص 1391هاشمي، (شود 
در نظام . مسئولان اجرايي و حق تحقيق و تفحص براي مجلس به رسميت شناخته شده است

مسائلي وجود دارد كه به علت حساسيت و اهميت آنها، قوه » تفكيك نسبي«هاي مبتني بر 
انجام آن، موظف به  مجريه تحت نظارت شديد مجلس قرار مي گيرد، به گونه اي كه پيش از

مبناي نظارت مجلس بر پايه . كسب اجازه از مجلس است، بدون اينكه اين امور متوقف شوند
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از سوي ديگر، حساسيت اين موضوع را بيشتر كرد و تقنيني بر مصوبات هيات وزيران، 
  ). 64، ص 1394پروين و ديگران، (اختلافات بسياري در پي داشته است 

  تعامل و تداخل صلاحيت و اختيارات بين قوه مقننه و قضاييه: بند سوم
نهادي است كه به علت اهميت و خطير بودن كارويژه قضايي اش، بر استقلال » قوه قضاييه«

اكيد زيادي مي شود و مداخله ديگر قوا در آن محدود مي شود تا استقلال اين نهاد حفظ آن ت
اصولاً قوه قضاييه در نظام هاي معاصر، تحت . شود و در نتيجه، عدالت برقرار و ثابت گردد

نظارت قواي ديگر قرار نمي گيرد، ولي نمونه هايي وجود دارد كه نظارت هايي بر آن اعمال 
نمونه در بحث بودجه، در اكثريت قريب به اتفاق نظام ها، تهيه بودجه برعهده  براي. مي شود

قوه مجريه و تصويب آن برعهده مجلس قرار دارد كه مي تواند به ابزاري براي تاثيرگذاري بر 
ميرزاده و ديگران، پيشين، ص (قوه قضاييه تبديل گردد و استقلال آن را به نحوي متاثر سازد 

، قوه قضاييه به مقتضاي وظيفه و ماهيت خويش، كه همانا حل و فصل در عين حال). 53
جداي از . اختلافات، دعاوي و برقراري عدالت است، تاثير شگرفي بر نهادهاي ديگر دارد

از . كارويژه اصلي قوه قضاييه، اين قوه به شيوه هاي گوناگون در دو قوه ديگر تاثيرگذار است
تاثيرگذاري بر ديگر قوا با قضاوت در جرايم سياسي اشاره كرد جمله اين نمونه ها، مي توان به 

در . اين قضاوت در برخي كشورها مانند انگليس و آمريكا، برعهده مجلس شورا قرار دارد
برخي كشورها نيز نقش مجلس شورا محدود به تعقيب متهم است و قضاوت برعهده نهادي 

در ديگر كشورها نيز اين . در فرانسه» ي عدالتعال«خاص از قوه قضاييه قرار دارد؛ مانند ديوان 
امر كاملاً برعهده قوه قضاييه نهاده شده است؛ همانند ايران كه به اتهامات اعضاي قوه مجريه و 

و » ديوان عدالت اداري«مقننه در دادگاه هاي دادگستري رسيدگي مي شود و توسط دو نهاد 
نظارت مي كند و اين مي تواند ابزاري بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي » سازمان بازرسي«

  ).54همان، ص (تاثيرگذار بر ديگر قوا باشد 
در خصوص تاثير قوه مقننه بر قوه قضاييه مي توان به صدور راي مستند به قوانين توسط 
قضات بر اساس اصل يكصد و شصد و ششم قانون اساسي، رسيدگي قوه مقننه به شكايات 

اصل نودم قانون اساسي و تحقيق و تفحص در امور قوه قضاييه مردم از قوه قضاييه بر اساس 



13
97

یز 
 پای

م-
سو

ره 
شما

ل-
 او

وره
- د

ار 
ن ی

انو
ی ق

قوق
 ح

ای
ش ه

وه
 پژ

کی
ونی

کتر
ه ال

نام
صل

ف
JO

U
R

N
A

L 
LA

W
 R

ES
EA

R
C

H
 O

F 
G

H
A

N
O

N
YA

R

265

 

و بالعكس در رابطه با نفوذ قوه . توسط مجلس طبق اصل هفتاد و ششم قانون اساسي اشاره كرد
قضاييه بر قوه مقننه مي توان به رسيدگي جرايم عادي نمايندگان مجلس به استناد اصل هشتاد و 

و حتي بر اساس نظريه . ارلماني كه دارند اشاره كردششم قانون اساسي با وجود مصونيت پ
، در مورد مصونيت  20/10/80مورخه  3.36/21/80تفسيري شوراي نگهبان به شماره 

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان در صورت ارتكاب جرايم عادي، مانند سايرين 
تهيه لوايح قضايي بر اساس  و از موارد ديگر مي توان به. تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند

اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي اشاره كرد كه جزو شرح وظايف رئيس قوه قضاييه 
  .است

 نقش نظارتي ولايت مطلقه فقيه بر قوه مقننه: بند چهارم
ولايت فقيه به عنوان مهم ترين و اصلي ترين نهاد در نظام جمهوري اسلامي ايران مطابق 

اصلي ترين . اعمال مستقيم و غير مستقيم قدرت سياسي نقش بسيار مهمي دارد قانون اساسي در
كارويژه هاي ولايت فقيه در جمهوري اسلامي ايران، نظارت عاليه آن بر كليه اركان نظام و از 
جمله قواي سه گانه و هماهنگ كننده، تنظيم كننده روابط و حل اختلاف ميان آنها است كه 

علت پيش بيني يك قوه ).34، ص 1396سايباني و ديگران، (ي شود به طرق مختلف انجام م
برتر ناظر بر روابط قواي ديگر در ايران و عدم وجود آن در نظام هاي سياسي ديگر را بايد در 

در نظام هاي سياسي اين سوال اساسي مطرح است . مبحث مشروعيت حاكميت جستجو كرد
در نظام . روعيت را مردمي محض بدانيمكه منشا مشروعيت حاكميت چيست؟ اگر منشا مش

تفكيك قوا وجود قوه برتر را نفي مي كنيم، اما در صورتي كه مشروعيت حاكميت را الهي و 
ديني فرض نماييم، پذيرش حاكميت دين چيزي جز التزام به نظارت نهاد ديني بر قواي سه گانه 

ادهاي ديگر حكومت در مرحله به ديگر سخن، در نظام ولايي قواي سه گانه و نه. نخواهد بود
اعمال ولايت قرار مي گيرند و در صورتي كه ولايت انتصابي پذيرفته شود، لازمه غيرقابل 

، 1386جوان آراسته، (تفكيك آن توقف مشروعيت همه قوا بر تنفيذ ولي فقيه خواهد بود 
اسلامي  از آنجا كه ولايت فقيه مفهومي نهادينه در قانون اساسي جمهوري). 258-260صص 

بر اساس اصل صد و دهم قانون اساسي، . نيز متبلور شده است 57ايران است، در اين اصل 

از سوي ديگر، حساسيت اين موضوع را بيشتر كرد و تقنيني بر مصوبات هيات وزيران، 
  ). 64، ص 1394پروين و ديگران، (اختلافات بسياري در پي داشته است 

  تعامل و تداخل صلاحيت و اختيارات بين قوه مقننه و قضاييه: بند سوم
نهادي است كه به علت اهميت و خطير بودن كارويژه قضايي اش، بر استقلال » قوه قضاييه«

اكيد زيادي مي شود و مداخله ديگر قوا در آن محدود مي شود تا استقلال اين نهاد حفظ آن ت
اصولاً قوه قضاييه در نظام هاي معاصر، تحت . شود و در نتيجه، عدالت برقرار و ثابت گردد

نظارت قواي ديگر قرار نمي گيرد، ولي نمونه هايي وجود دارد كه نظارت هايي بر آن اعمال 
نمونه در بحث بودجه، در اكثريت قريب به اتفاق نظام ها، تهيه بودجه برعهده  براي. مي شود

قوه مجريه و تصويب آن برعهده مجلس قرار دارد كه مي تواند به ابزاري براي تاثيرگذاري بر 
ميرزاده و ديگران، پيشين، ص (قوه قضاييه تبديل گردد و استقلال آن را به نحوي متاثر سازد 

، قوه قضاييه به مقتضاي وظيفه و ماهيت خويش، كه همانا حل و فصل در عين حال). 53
جداي از . اختلافات، دعاوي و برقراري عدالت است، تاثير شگرفي بر نهادهاي ديگر دارد

از . كارويژه اصلي قوه قضاييه، اين قوه به شيوه هاي گوناگون در دو قوه ديگر تاثيرگذار است
تاثيرگذاري بر ديگر قوا با قضاوت در جرايم سياسي اشاره كرد جمله اين نمونه ها، مي توان به 

در . اين قضاوت در برخي كشورها مانند انگليس و آمريكا، برعهده مجلس شورا قرار دارد
برخي كشورها نيز نقش مجلس شورا محدود به تعقيب متهم است و قضاوت برعهده نهادي 

در ديگر كشورها نيز اين . در فرانسه» ي عدالتعال«خاص از قوه قضاييه قرار دارد؛ مانند ديوان 
امر كاملاً برعهده قوه قضاييه نهاده شده است؛ همانند ايران كه به اتهامات اعضاي قوه مجريه و 

و » ديوان عدالت اداري«مقننه در دادگاه هاي دادگستري رسيدگي مي شود و توسط دو نهاد 
نظارت مي كند و اين مي تواند ابزاري بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي » سازمان بازرسي«

  ).54همان، ص (تاثيرگذار بر ديگر قوا باشد 
در خصوص تاثير قوه مقننه بر قوه قضاييه مي توان به صدور راي مستند به قوانين توسط 
قضات بر اساس اصل يكصد و شصد و ششم قانون اساسي، رسيدگي قوه مقننه به شكايات 

اصل نودم قانون اساسي و تحقيق و تفحص در امور قوه قضاييه مردم از قوه قضاييه بر اساس 
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لذا، ولايت فقيه نقطه اتصال . تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات رهبري است
با وجود . قوا است و سياست ها و ابتكارات عملي وي جهت گيري اين قوا را تعيين مي كند

ولي . ه نظر مي رسد، نقش رهبري و نظارت او بر قوه مقننه، يك نقش غير مستقيم استاين، ب
  :فقيه به دو صورت بر قوه مقننه نظارت مي كند

آنچه نقش رهبري را در اين زمينه هويدا مي كند، تاييد : نحوه شكل گيري مجلس) الف
اي نگهباني كه با شور. صلاحيت نمايندگان براي ورود به مجلس توسط شوراي نگهبان است

نفره، شش نفر از آنها فقهايي هستند كه مستقيماً توسط رهبري انتخاب مي شوند و  12تركيب 
كه خود منتخب رهبري (نفر ديگر هم حقوقداناني هستند كه توسط رئيس قوه قضاييه  6حتي 
وه پس از اين طريق، رهبري در نح) قانون اساسي 91اصل (به مجلس پيشنهاد مي شوند ) است

  ).40رشيدي و ديگران، پيشين، ص (شكل گيري مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد 
قوه . شيوه نظارت ديگر رهبري بر قوه مقننه بر مصوبات اين قوه است: نظارت بر مصوبات) ب

اول، شوراي نگهبان و : مقننه سواي مجلس شوراي اسلامي دو ركن ديگر را هم شامل مي شود
قانون اساسي اعضاي ثابت و متغير  112نظام كه بر اساس اص بعد، مجمع تشخيص مصلحت 
قانون  93اصل (همان طور كه در قانون اساسي نيز تاكيد شده . آن را مقام رهبري تعيين مي كند

مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد و حتماً، بايد مصوبات توسط شوراي نگهبان ) اساسي
وراي نگهبان بازوي رهبري براي نظارت بر مجلس تاييد شود و همان طور كه گفته شد، ش

شوراي اسلامي است، اما گاهي نمايندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار مي ورزند كه در 
صورت حل نشدن اين بحث بين مجلس و شوراي نگهبان مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت 

ه به نقش رهبري كه در اين صورت، نيز با توج) قانون اساسي 112اصل (نظام ارسال مي شود 
نكته حائز اهميت اين است . در تعيين اعضاي مجمع رهبري به صورت غير مستقيم نظارت دارد

كه چرا رهبري نمي تواند برخلاف دو قوه ديگر مستقيماً بر مجلس نظارت داشته باشد؟ اين 
و  نكته زمينه را براي ترديد بيشتر در باب اصل تفكيك قوا در نظام حقوقي فراهم مي آورد

  .احتمال الگوي جديدي در اين باب را متصور مي سازد
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افزون بر اين، با وجود اينكه در جمهوري اسلامي ايران، همانند ساير نظامات سياسي جهان،  
اصل بر صلاحيت عام مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري است، اما به جهت ماهيت انقلاب 

ايش، نهادهاي ديگري نيز تا حدودي مجاز به و نظام سياسي و نوع ويژه دغدغه ها و آرمان ه
تصويب مقررات الزام آور هم وزن قانون عادي و يا برتر از آن و يا وضع قانون در موضوع و 

به عبارت ديگر، قانونگذاري و مقرره گذاري با مشخصات . موارد خاص و مشخص شده اند
از جمله نهادهايي كه  .فوق، در برخي زمينه هاي خاص به برخي نهادها واگذار شده است

داراي حق مقرره گذاري بوده و نظام جمهوري اسلامي ايران را داراي ويژگي تعدد مراجع 
مقرره گذار نموده اند، افزون بر مجلس شوراي اسلامي، مي توان از فرامين رهبري، مجلس 
 خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب

مطالعه موارد فوق بيانگر اين است كه مصوبات . فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي نام برد
به همين دليل آثاري را مي . نهادهاي ياد شده، مقررات در حكم قانون بوده و لازم الاجرا است

نيز به البته اين آثار، افزون بر جنبه هاي منفي، آثار مثبتي . تواند بر نظام حقوق اساسي وارد سازد
الهام و ديگران، (همراه داشته، ظرفيت هاي مناسبي را براي حقوق اساسي ايجاد نموده است 

  ).21پيشين، ص 
  نقش نظارتي ولايت فقيه بر قوه مقننه از طريق شوراي نگهبان: بند پنجم

همان طور كه پيش تر توضيح داده شد نقش رهبري به عنوان ولي فقيه حاكم بر جامعه 
قانون . رت مستقيم يا غير مستقيم بر عملكرد و تصميمات قوه مقننه آشكار استاسلامي به صو

اساسي در فصل ششم و تحت عنوان قوه مقننه به صورت تفصيلي جايگاه مجلس شوراي 
بر اين اساس اولاً بر مبناي . اسلامي و حيطه صلاحيت آن در امر قانونگذاري را بيان كرده است

ه اعضاي آن نمايندگان منتخب مردم هستند، مي توانند در مجلس شوراي اسلامي ك 71اصل 
عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي قانون وضع نمايند و صلاحيت عام قانونگذاري 

، مجلس شوراي اسلامي در 72در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار دارد؛ ثانياً مطابق با اصل 
است و نمي تواند قوانيني وضع كند كه با احكام وضع قوانين و مقررات با دو محدوديت روبرو 

قانون  72اصل . مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي جمهوري اسلامي مغايرت داشته باشد

لذا، ولايت فقيه نقطه اتصال . تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات رهبري است
با وجود . قوا است و سياست ها و ابتكارات عملي وي جهت گيري اين قوا را تعيين مي كند

ولي . ه نظر مي رسد، نقش رهبري و نظارت او بر قوه مقننه، يك نقش غير مستقيم استاين، ب
  :فقيه به دو صورت بر قوه مقننه نظارت مي كند

آنچه نقش رهبري را در اين زمينه هويدا مي كند، تاييد : نحوه شكل گيري مجلس) الف
اي نگهباني كه با شور. صلاحيت نمايندگان براي ورود به مجلس توسط شوراي نگهبان است

نفره، شش نفر از آنها فقهايي هستند كه مستقيماً توسط رهبري انتخاب مي شوند و  12تركيب 
كه خود منتخب رهبري (نفر ديگر هم حقوقداناني هستند كه توسط رئيس قوه قضاييه  6حتي 
وه پس از اين طريق، رهبري در نح) قانون اساسي 91اصل (به مجلس پيشنهاد مي شوند ) است

  ).40رشيدي و ديگران، پيشين، ص (شكل گيري مجلس شوراي اسلامي نظارت دارد 
قوه . شيوه نظارت ديگر رهبري بر قوه مقننه بر مصوبات اين قوه است: نظارت بر مصوبات) ب

اول، شوراي نگهبان و : مقننه سواي مجلس شوراي اسلامي دو ركن ديگر را هم شامل مي شود
قانون اساسي اعضاي ثابت و متغير  112نظام كه بر اساس اص بعد، مجمع تشخيص مصلحت 
قانون  93اصل (همان طور كه در قانون اساسي نيز تاكيد شده . آن را مقام رهبري تعيين مي كند

مجلس بدون شوراي نگهبان اعتبار ندارد و حتماً، بايد مصوبات توسط شوراي نگهبان ) اساسي
وراي نگهبان بازوي رهبري براي نظارت بر مجلس تاييد شود و همان طور كه گفته شد، ش

شوراي اسلامي است، اما گاهي نمايندگان مجلس بر مصوبه خود اصرار مي ورزند كه در 
صورت حل نشدن اين بحث بين مجلس و شوراي نگهبان مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت 

ه به نقش رهبري كه در اين صورت، نيز با توج) قانون اساسي 112اصل (نظام ارسال مي شود 
نكته حائز اهميت اين است . در تعيين اعضاي مجمع رهبري به صورت غير مستقيم نظارت دارد

كه چرا رهبري نمي تواند برخلاف دو قوه ديگر مستقيماً بر مجلس نظارت داشته باشد؟ اين 
و  نكته زمينه را براي ترديد بيشتر در باب اصل تفكيك قوا در نظام حقوقي فراهم مي آورد

  .احتمال الگوي جديدي در اين باب را متصور مي سازد
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، صلاحيت قانونگذاري در تمام مسائل و حوزه )عموم مسائل(اساسي، با به كار بردن الفاظ عام 
وه مقننه، به عنوان مرجع قانونگذاري را به ق... هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 

منطوق و مدلول اين اصل، بر اساس . خاص در نظام جمهوري اسلامي ايران اعطا كرده است
در حدود مقرر در قانون «النهايه، با وجود قيد . اصول لفظي، عموميت مذكور را تاييد مي كند

نه، مشروط به عدم مغايرت در اين اصل، صلاحيت عام و مطلق واگذار شده به قوه مقن» اساسي
تخطي قوه مقننه از صلاحيت خويش . است) 72اصل (مصوبات اين نهاد با شرع و قانون اساسي 

در قانونگذاري، به دليل عدم انطباق مصوبات فاقد شرايط و ويژگي هاي قانوني، به معناي دقيق 
محق مي سازد تا با  كلمه، شوراي نگهبان را به عنوان نهاد كنترل كننده مصوبات قوه مقننه،

، اقدام به رد )»وضع قانون«با تاكيد بر عبارت (قانون اساسي  71استناد به مغايرت مصوبه با اصل 
قانون اساسي، اصول  4در كنار اصل ).111كوهي اصفهاني، پيشين، ص (مصوبات مزبور كند 

وبات مجلس، قانون اساسي نيز در تبيين صلاحيت شوراي نگهبان در رسيدگي به مص 96تا  91
و بيان . مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان از نظر قانوني بي اعتبار مي داند

همچنين نظارت . مي كند همه مصوبات مجلس بايد براي نظارت به شوراي نگهبان ارسال شود
بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با شريعت اسلام را به فقهاي شوراي نگهبان واگذار كرده 

در نتيجه مبتني بر قانون اساسي صلاحيت عام قانونگذاري در اختيار مجلس شوراي  .است
با موازين » عدم مغايرت«اسلامي قرار دارد و شوراي نگهبان مصوبات مجلس را صرفاً از نظر 

كعبي و ديگران، پيشين، ص (اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي و نظارت قرار مي دهد 
113.(  

رتي ولايت مطلقه فقيه بر قوه مقننه از طريق مجمع تشخيص نقش نظا: بند ششم
  مصلحت نظام

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود به هدفمندي و آمان مداري نظام 
در عين حال از آن جا كه تحقق اهداف تعيين شده . حقوقي و سياسي ايران تصريح كرده است
گيري هاي كلان و وحدت جهت مي باشد، قانونگذار  در هر حكومتي مستلزم ثبات در تصميم

اين مسئوليت را به واسطه چارچوب هايي قانوني تضمين نموده است كه حركت منسجم قواي 
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حكومتي به سمت اهداف مذكور از وضوح بيشتر و جهت گيري صحيح برخوردار گردد و 
را از نظر قدرت سياسي و همچنين اين مهم را برعهده نهادي قرار داده كه بيش ترين كارآمدي 

توضيح بيشتر آن كه تاسيس چنين نهادي مبتني بر اصل عقلايي در تدبير امور . حقوقي داراست
برداشت هاي مختلف از قانون اساسي، ناپايداري ). 157، ص 1387موسي زاده، (جامعه است 

عواملي ...  مجالس مقننه و دولت ها، تاثيرپذيري نهادهاي مزبور از سلايق متفاوت سياسي و
هستند كه حكومت را به تعيين سياست هاي كلي و كلان سوق مي دهند و جلوگيري از اعمال 
سليقه و قوانين مقطعي و متعارض و از همه مهم تر حركت هدفمند در مسير مشخص لزوم 

لذا بر همين مبنا نهاد سياست هاي كلي . وجود سياست هاي كلي را غير قابل اجتناب مي نماياند
قانون اساسي ايجاد مي  110اصل  1در قالب بند  1368م در بازنگري قانون اساسي سال نظا

پس قانون اساسي وظيفه نظارت بر حسن . گردد و ذيل اختيارات مقام رهبري قرار مي گيرد
اجراي سياست هاي كلي را به عهده شوراي نگهبان قرار نداده است و مجمع تشخيص 

 2توضيح آن كه طبق بند . ز سوي رهبر به اين مهم بايد بپردازدمصلحت نظام با تفويض اختيار ا
قانون اساسي اين امر از وظايف و اختيارات رهبري است و از سوي ديگر طبق همين  110اصل 

اصل نيز رهبر مي تواند برخي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض نمايد؛ 
مقامي از سوي رهبر اين مهم را انجام داده و  بر همين اساس مجمع تشخيص مصلحت به قائم

). 11اسماعيلي و ديگران، پيشين، ص (نتيجه نظارت مزبور را به رهبري گزارش مي دهد 
سياست هاي كلي نظام به عنوان راهبردها و خط مشي هاي كلان نظام جمهوري اسلامي ايران 

بلاغ مي شود، در كه توسط مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلت نظام ا
جايگاه والايي از سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي قرار دارد و قواعدي لازم الاجرا براي كليه 

بر اين اساس مقام رهبري پس از مشورت با مجمع . مقامات حكومتي الزام آور تلقي مي شود
تشخيص مصلحت نظام در خصوص هر يك از موضوعات كلان و كلي، خط مشي و سياست 

ا ابلاغ مي كند كه مبتني بر منابع شرعي و با بهره گيري از دستگاه اجتهاد وضع شده هايي ر
قانون اساسي نظارت بر حسن  110است؛ شايان ذكر است كه در حال حاضر بر مبناي اصل 

اجراي سياست هاي كلي نظام كه از اختيارات مقام رهبري است كه ايشان نيز اين اختيار را 

، صلاحيت قانونگذاري در تمام مسائل و حوزه )عموم مسائل(اساسي، با به كار بردن الفاظ عام 
وه مقننه، به عنوان مرجع قانونگذاري را به ق... هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و 

منطوق و مدلول اين اصل، بر اساس . خاص در نظام جمهوري اسلامي ايران اعطا كرده است
در حدود مقرر در قانون «النهايه، با وجود قيد . اصول لفظي، عموميت مذكور را تاييد مي كند

نه، مشروط به عدم مغايرت در اين اصل، صلاحيت عام و مطلق واگذار شده به قوه مقن» اساسي
تخطي قوه مقننه از صلاحيت خويش . است) 72اصل (مصوبات اين نهاد با شرع و قانون اساسي 

در قانونگذاري، به دليل عدم انطباق مصوبات فاقد شرايط و ويژگي هاي قانوني، به معناي دقيق 
محق مي سازد تا با  كلمه، شوراي نگهبان را به عنوان نهاد كنترل كننده مصوبات قوه مقننه،

، اقدام به رد )»وضع قانون«با تاكيد بر عبارت (قانون اساسي  71استناد به مغايرت مصوبه با اصل 
قانون اساسي، اصول  4در كنار اصل ).111كوهي اصفهاني، پيشين، ص (مصوبات مزبور كند 

وبات مجلس، قانون اساسي نيز در تبيين صلاحيت شوراي نگهبان در رسيدگي به مص 96تا  91
و بيان . مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان از نظر قانوني بي اعتبار مي داند

همچنين نظارت . مي كند همه مصوبات مجلس بايد براي نظارت به شوراي نگهبان ارسال شود
بر عدم مغايرت مصوبات مجلس با شريعت اسلام را به فقهاي شوراي نگهبان واگذار كرده 

در نتيجه مبتني بر قانون اساسي صلاحيت عام قانونگذاري در اختيار مجلس شوراي  .است
با موازين » عدم مغايرت«اسلامي قرار دارد و شوراي نگهبان مصوبات مجلس را صرفاً از نظر 

كعبي و ديگران، پيشين، ص (اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي و نظارت قرار مي دهد 
113.(  

رتي ولايت مطلقه فقيه بر قوه مقننه از طريق مجمع تشخيص نقش نظا: بند ششم
  مصلحت نظام

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود به هدفمندي و آمان مداري نظام 
در عين حال از آن جا كه تحقق اهداف تعيين شده . حقوقي و سياسي ايران تصريح كرده است
گيري هاي كلان و وحدت جهت مي باشد، قانونگذار  در هر حكومتي مستلزم ثبات در تصميم

اين مسئوليت را به واسطه چارچوب هايي قانوني تضمين نموده است كه حركت منسجم قواي 
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ت بر سياست هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار مستند به مقررات نظار
به تاييد مقام  1384بر همين اساس مقررات نظارت بر سياست هاي كلي نظام در سال . كرده اند

اين مقررات به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم  1بر اساس ماده . رهبري رسيد
مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي رهبري، نظارت بر سياست هاي كلي نظام توسط 

، قوانين و مقررات كشور نبايد در هيج موردي مغاير يا غير منطبق با 2و بر اساس ماده . گيرد
به منظور نظارت بر اين موضوع نيز كميسيوني به نام كميسيون . سياست هاي كلي مربوط باشد

با سياست هاي كلي  نظارت، بررسي مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي
بر اين اساس در صورتي كه پس از اعلام مغايرت توسط مجمع، در . نظام را برعهده دارد

مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق با نظر مجمع، نظر 
از  اين در حالي بود كه تا پيش). 114كعبي و ديگران، پيشين، ص (خود را بيان مي دارد 

اصلاح اين مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام از اهرم هاي كافي براي نظارت بر مصوبات 
مجلس شوراي اسلامي برخوردار نبود و بسياري از قوانين مجلس بدون مطابقت با سياست هاي 

به منظور رفع اين معضل مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه . كلي نظام لازم الاجرا تلقي مي شد
راي نگهبان، اختيار نظارت بر مصوبات مجلس را در موضوعاتي كه مجمع تشخيص دبير شو

افزون . مصلحت نظام در خصوص آن اظهار نظر نكرده است، به شوراي نگهبان واگذار كردند
بر اين، مجلس شوراي اسلامي نيز بايد در همه موضوعاتي كه سياست هاي كلي مرتبط با آن به 

ام رسيده است، متناسب با اين سياست ها قانونگذاري تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظ
  .نمايد

چالش هاي موجود و ارتقا كارآمدي استقلال قوه مقننه در تعامل با : بند هفتم
 قوا و نهادهاي ديگر

قوه مقننه يكي از سه قوه حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه داراي رسالت هاي 
دي و نظارت هاي گوناگون بر اعمال حكومت و نحوه اداره مهم قانونگذاري، تفسير قوانين عا

قوه مزبور در نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه خاصي در بين قواي سه . عمومي جامعه است
همچنين قوه . گانه دارد و به عنوان مظهر حاكميت ملي نقش نظارتي بارزي بر قواي ديگر دارد
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افزون بر اين، در عين . ن اقتدار و نفوذ خاصي نداردمقننه در راس امور بوده و قوه مجريه بر آ
. نظارت و كنترل بين قوا، روساي سه قوه در برخي موارد به صورت مشترك تصميم مي گيرند

از جمله در شوراي عالي امنيت ملي، شوراي بازنگري قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت 
ب شناسانه در ساختار قوه مقننه خصوصاً البته با كاوش آسي ).159، ص 1373مدني، .... (نظام و 

روابط آن با قوا و نهادهاي سياسي ديگر و چگونگي ايفاي صلاحيت هاي آن، برخي ضعف ها 
و محدوديت ها در ساختار و كاركرد اين قوه از حيث صلاحيت احصاء و ارائه شده است كه 

ار گرفت، كه توجه به آنها جزئيات آن در ارتباط با ديگر قوا و نهادهاي سياسي مورد بررسي قر
در عين حال، با . مي تواند راهكار مفيدي براي افزايش كارآمدي قوه مقننه محسوب گردد

وجود  1368وجود رفع ايرادها و اشكالاتي كه در خصوص نظام روابط بين قوا قبل از سال 
رخي از اين ب. ليكن كيفيت تنسيق و تنظيم روابط قوا همچنان با چالش هايي همراه است. داشت

به خوبي خود را  1390مشكلات در روابط بين دولت دهم و مجلس هشتم به ويژه در سال 
نشان داد، به گونه اي كه مقام معظم رهبري نيز از احتمال بازنگري در قانون اساسي و ايجاد 

، ص 1391حبيب زاده و ديگران، (نظام پارلماني در جمهوري اسلامي سخن به ميان آورده اند 
98.(  

شايد بنيادي ترين ايراد وارده كه همواره بسيار كم اهميت از آن گذشته ايم، سواي فقدان 
تعريف روشن و جامع از قوه مقننه و عدم تعيين دقيق ساختار و اجزاي اين نهاد، عدم صراحت 
كافي در تعيين الگوي استقلال قوا و در نتيجه، تعيين جايگاه و نقش قوه مزبور به خصوص در 

به نظر مي رسد در كنار ارائه تعريف جامع و مانع با نگاه حقوقي از . اط با قواي ديگر استارتب
قوه مقننه و از رفتار نمايندگان و تامين ساختار مناسب با اين تعريف بتواند بسياري از خطا هاي 
 مجلس و نمايندگان را كنترل نمايد چرا كه وجود برخي نارسائي ها و ابهامات در آيين نامه

داخلي مجلس و سازكارهاي دروني مجلس از جمله نظارت بر رفتار حرفه اي نمايندگان، يكي 
قبل از هر چيز بايد تعريف حقوقي در قالب آيين نامه از رفتار . از چالش هاي قوه مقننه است

حرفه اي نمايندگان احصاء و ارائه شود و سپس از الگوي تركيبي نظارت درون و برون 
  . كنترل استفاده نمودپارلماني براي 

ت بر سياست هاي كلي نظام به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار مستند به مقررات نظار
به تاييد مقام  1384بر همين اساس مقررات نظارت بر سياست هاي كلي نظام در سال . كرده اند

اين مقررات به موجب تفويض اختيار از سوي مقام معظم  1بر اساس ماده . رهبري رسيد
مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت مي رهبري، نظارت بر سياست هاي كلي نظام توسط 

، قوانين و مقررات كشور نبايد در هيج موردي مغاير يا غير منطبق با 2و بر اساس ماده . گيرد
به منظور نظارت بر اين موضوع نيز كميسيوني به نام كميسيون . سياست هاي كلي مربوط باشد

با سياست هاي كلي  نظارت، بررسي مغايرت يا عدم انطباق مصوبات مجلس شوراي اسلامي
بر اين اساس در صورتي كه پس از اعلام مغايرت توسط مجمع، در . نظام را برعهده دارد

مصوبه نهايي مجلس مغايرت و عدم انطباق باقي ماند، شوراي نگهبان مطابق با نظر مجمع، نظر 
از  اين در حالي بود كه تا پيش). 114كعبي و ديگران، پيشين، ص (خود را بيان مي دارد 

اصلاح اين مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام از اهرم هاي كافي براي نظارت بر مصوبات 
مجلس شوراي اسلامي برخوردار نبود و بسياري از قوانين مجلس بدون مطابقت با سياست هاي 

به منظور رفع اين معضل مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه . كلي نظام لازم الاجرا تلقي مي شد
راي نگهبان، اختيار نظارت بر مصوبات مجلس را در موضوعاتي كه مجمع تشخيص دبير شو

افزون . مصلحت نظام در خصوص آن اظهار نظر نكرده است، به شوراي نگهبان واگذار كردند
بر اين، مجلس شوراي اسلامي نيز بايد در همه موضوعاتي كه سياست هاي كلي مرتبط با آن به 

ام رسيده است، متناسب با اين سياست ها قانونگذاري تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظ
  .نمايد

چالش هاي موجود و ارتقا كارآمدي استقلال قوه مقننه در تعامل با : بند هفتم
 قوا و نهادهاي ديگر

قوه مقننه يكي از سه قوه حاكم در نظام جمهوري اسلامي ايران است كه داراي رسالت هاي 
دي و نظارت هاي گوناگون بر اعمال حكومت و نحوه اداره مهم قانونگذاري، تفسير قوانين عا

قوه مزبور در نظام جمهوري اسلامي ايران جايگاه خاصي در بين قواي سه . عمومي جامعه است
همچنين قوه . گانه دارد و به عنوان مظهر حاكميت ملي نقش نظارتي بارزي بر قواي ديگر دارد
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  نتيجه گيري
توجه به اصل استقلال قوا به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي حفاظت از حقوق اساسي و 
حاكميت قانون مورد توجه و تاكيد قانون اساسي قرار گرفته است به نحوي كه با ابزار قانون نيز 

ن چه خود تبيين كرده اند، مطابق با آ-نمي توان محدوديت يا تعرضي بر شيوه حاكميت مردم
و تعرض هر يك از قوا به حوزه اختيارات قوه ديگر به منزله تضعيف حاكميت . ايجاد كرد

تضعيف يك قوه توسط قوه ديگر، به منزله تقابل . مردم و قواي ناشي از آن محسوب مي شود
اساسي  تنظيم و تصويب برخي اصول قانون. با اصول مندرج در فصل پنجم قانون اساسي است

و پيش بيني جزئيات و نحوه اعمال قدرت سياسي از طريق استقلال قوا بر اين فرض اجماعي 
بنابراين . استوار است كه اين روش به بهترين صورت، منافع و حاكميت مردم را تامين مي كند

 تعيين اقتدار عالي براي يك قوه و تحليل قوه ديگر نسبت به ساير قوا مطلقاً مورد نظر قانون
مهم ترين كاركرد قانون اساسي، تنظيم روابط قدرت و ساختارهاي ناشي از آن . اساسي نيست

و همچنين تضمين حقوق مردم از جمله حاكميت قانون است و اصول قانون اساسي وقتي به 
مرحله عمل در خواهد آمد كه ابتدا محدويت هاي قانوني در حوزه اختيارات  قوا مشخص 

ا به دليل انتساب به آراي مردم نمي تواند از روش و مجراي تعيين پس هيج يك از قو. شود
شده در راستاي اعمال قدرت سياسي عدول نمايد يا حوزه صلاحيت خود را توسعه دهد يا 

  . تغييري در آن ايجاد كند كه مورد نظر قوه موسس نبوده است
قي از يك سو، و نماد امروزه، قوه مقننه به عنوان ركن قانونگذاري در كليه نظام هاي حقو

. تحقق مردم سالاري در كشورها از سوي ديگر، جايگاه والايي را به خود اختصاص داده است
قانون اساسي، استقلال قواي  57در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس اصل 
ي از هر يك از قوا، صرفاً يك. حكومتي زير نظر مقام رهبري به رسميت شناخته شده است

صلاحيت هاي تقنيني، اجرايي و قضايي را برعهده داشته و نمي تواند در وظايف ساير قوا 
البته مواردي از تداخل صلاحيت ها و ارتباط ميان قواي حكومتي حتي توسط . دخالت كنند

برخي از نهادها در قانون اساسي پذيرفته شده است و جهت هماهنگي بيشتر قواي حكومتي 
ايفي چند سويه دارند و اين وظايف مختلط آنها مورد پذيرش نظام حقوقي برخي نهادها وظ
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پس بهتر است كه در اين رابطه برخي از مراجع صالع براي . قانون، شخصي و سليقه اي شود

نمونه شوراي نگهبان به شفاف سازي و تعيين محدوده صلاحيتي قوه مقننه اقدام كرده كه 
ن، فرصت كافي براي نظارت كارآمد آن بر طرز افزون بر ضابطه مند نمودن اين قوه در امر تقني

كار قواي اجرايي و نهادهاي ديگر در راستاي عمل بهينه به ضوابط مقرر شده در قوانين را 
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